
 لاگ لاین 

خواند تا اینکه با ورود یک مرد رود و کتاب می مردی، برای تسکین آشفتگی ذهنیش هر روز به پارک می 

 شود. اش دستخوش تغییر می سرحال، زندگی شاداب و 

 اوت لاین رنگ 

دهد. قرار تکان می خواند و پایش را بیساله با هودی و ظاهر آشفته هر شب در پارک کتاب می  30مردی 

نشیند. با گذشت زمان و  شود و در کنار او می مردی با پیراهن چهارخانه و ظاهری شاداب وارد پارک می

رسد. پس از یک  یابد و او با کتابی جدید به آرامش میهای پای مرد آشفته کاهش می حضور مداوم، تکان 

هایش بر کتاب  آورد و اشکشود و مرد با پیراهن چهارخانه او را به یاد می سال، مرد با هودی ناپدید می

 شود.جاری می 

 سیناپس 

قرار تکان  خواند و پایش را بی های خیابان، مردی با هودی مشکی هر شب کتابی می در پارکی زیر نور چراغ

های پای مرد گذرند و تکاننشیند. روزها می شود و کنار او می دهد. مردی با پیراهن چهارخانه وارد می می 

گذارد و این آغاز  یابد. مرد با پیراهن چهارخانه کتاب جدیدی بین خود و مرد آشفته میآشفته کاهش می 

بیند شود. مرد با پیراهن چهارخانه پرستویی را می تحول اوست. پس از یک سال، مرد با هودی ناپدید می 

 زند. ها و لبخندی آرام بر کتابش، پایان داستان را رقم می کند و با اشک که در آسمان پرواز می 

 

  



 روز با تو  365متن داستان 

مطالعه کتابش بود. او  های خیابان، مردی روی نیمکت نشسته بود و درحال  شبی در پارک، زیر نور چراغ 

یک تیشرت سفید با طرح پرستویی به رنگ سیاه به تن داشت و روی آن هودی سیاهی پوشیده بود و کلاه  

ها سفید به پا داشت.  هایی به رنگ مشکی با طرح هودی روی سرش بود. شلوارش هم مشکی بود و کتونی 

داد، انگار  قراری روی زمین تکان می موهایش مرتب بود اما ظاهرش خاموش بود. یکی ازپاهایش را با بی 

 ذهنش آشفته بود. 

های پارک، نزدیک آن نیمکت نشست. پرستو مردی دیگری را  پرستویی پرواز کنان آمد و روی یکی از درخت 

های آبی و شلوارک  های سفید و خط ای، با خانه دید که به همراه کتابش وارد پارک شد. او لباس چهارخانه 

 های سفید به تن داشت. بخشی از موهای موج دارش روی صورتش آماده بود. آبی و کفش آبی با طرح  

ای عبور کرد و مسیر نگاه او را به مرد آشفته پرستو از روی درخت پرواز کرد و از جلوی مرد لباس چهارخانه 

 ای با دیدن مردی درحال مطالعه در آنوقت از روز تعجب کرد. هدایت کرد. مرد لباس چهارخانه 

قرار مرد آشفته، به آرامی به او نزدیک شد و روی نیمکت، در کنار او نشست و کتابش را  با دیدن حرکات بی 

هایشان خم  باز کرد. هر دو مرد نگاهی کوتاه به یکدیگر انداختند و سپس سرهایشان را به سمت کتاب 

رسید. ماشین آمبولانس  کردند و شروع به مطالعه کردند. دقایقی گذشت، صدای آژیر آمبولانس به گوش می 

اش درهم شد و دستش را روی  کرد و با سرعت از جلوی پارک گذشت. مرد آشفته چهره با عجله حرکت می 

کرد. مرد آشفته دیگر نتوانست ادامه  ای با تعجب به او نگاه می داد. مرد لباس چهارخانه سرش فشار می 

ای با نگاه  را ترک کرد. مرد لباس چهارخانه  بدهد و کتابش را بست و از روی نیمکت بلند شد و پارک

 متعجب و کنجکاو رفتن او را دنبال کرد. او هم کتابش رو بست و از سمتی دیگر پارک را ترک کرد. 

ای در پارک قدم میزد که مرد آشفته را دوباره درحال مطالعه روی همان  روز بعد، مرد لباس چهارخانه

های پای مرد آشفته جلب شد. سریع به سمت آن نیمکت رفت و کنار  نیمکت دید. دوباره توجهش به تکان 

مرد آشفته نشست و کتابش را از کیفش درآورد و باز کرد. مرد آشفته نگاهی به او انداخت و مرد لباس  

اش پرداخت. ساعاتی از  ای هم او را نگاه کرد. مرد آشفته نگاهش را دزدید و به ادامه مطالعه چهاخانه 

ای با کنجکاوی از گوشه چشم به مرد آشفته نگاه  مطالعه عمیق این دو مرد گذشت. مرد لباس چهارخانه 

ر نگاهش را دنبال کرد، زن و شوهری را دید  کرد. مرد آشفته غمگین و عمیق به جایی خیره شده بود. مسی 

که از صاحب بچه شدن خوشحال بودند. صدای بسته شدن کتاب آمد. مرد آشفته از جایش بلند شد و  

 ای کنجکاوانه رفتن مرد آشفته را تماشا میکرد.رفت. مرد لباس چهارخانه 



اش درهم بود و خیلی ناراحت بود. همه خاطرات در ذهنش مرور شدند. جر و بحث با  مرد آشفته چهره 

رود، تصادف همسرش با ماشین، بچه، همسرش  اش نمیکند و دنبال علاقه همسرش که چرا ریسک نمی 

باردار بوده. ذهنش از قبل آشفته تر شد، حالش از قبل بدتر بود. سرجایش ایستاد و سرش را بالا گرفت و به  

ماه توی آسمان خیره شد. چشمانش رو بست و نفس عمیقی کشید. بعد از یک بازدم طولانی، به مسیرش 

 ادامه داد. 

روی هم ایستادند و به یکدیگر خیره شدند.  بهروز بعد، همان دو مرد دوباره در پارک حاضر شدند. این بار رو 

هایشان را باز کرده و مشغول مطالعه شدند و باز هم مرد آشفته، پاهایش را روی  سپس نشستند و کتاب 

هایشان را بستند، از جا بلند شدند و در  داد. پس از گذشت چند ساعت، هر دو کتاب زمین تکان می 

 های مخالف همدیگر حرکت کردند. جهت 

نشستند و کتاب  ها می آمدند، روی نیمکت ها گذشت و هر روز بدون وقفه، آنها به پارک میروزها و ماه 

قرار روی زمین با گذشت زمان کاهش یافت و با صدایی  های پای مرد بی خواندند. سرعت ریتم تکانمی 

ای کتابی جدید بین خودش و مرد قراریش شکسته شد. مرد لباس چهارخانه غیرمنتظره ریتم آهنگ بی 

ای انداخت و سپس به آرامی کتاب جدید را  آشفته گذاشته بود. مرد آشفته نگاهی به مرد لباس چهارخانه 

برداشت و نگاهی به جلدش انداخت. مرد آشفته از جایش بلند شد و به همراه کتاب جدیدش رفت. مرد 

گذاشته است. آن کتاب را برداشت،   ای هم از جایش بلند که دید مرد آشفته کتابش را جالباس چهارخانه 

 نگاهی به آن کرد و بعد از پارک خارج شد. 

فردای آن روز طبق عادت هر دو در پارک حاضر شدند و روی نیمکت نشستند و مرد آشفته کتابی که مرد 

ای کتاب را گرفت و کتاب جدیدی به او داد.  ای به او داد رو برگرداند. مرد لباس چهارخانه لباس چهارخانه 

ای خیره شده بود. کتاب را از او گرفت و شروع به مطالعه کرد. در  مرد آشفته با تعجب به مرد لباس چهارخانه

هایشان را بستند، از جایشان بلند شدند و در مسیرهای مخالف هم از پارک خارج  پایان روز هر دو کتاب 

 شدند. 

های مختلفی به مرد آشفته میداد و روتین مطالعه با  ای کتاب از آن روز به بعد، هر روز مرد لباس چهارخانه 

 ت. رنگ و آهنگ جدیدی از سر گرف

این روال برای یک سال تمام و در تمامی فصول سال ادامه داشت و با سپری شدن این روزها لبخند روی  

ای گرفت. در پایان سال، هنگامی که هر دو از  صورت مرد آشفته به آرامی ظاهر شد و زندگیش رنگ تازه 



ای مسیر خود را گرفت و رفت، مرد با هودی پشت سرش به او  جایشان بلند شدند و مرد لباس چهارخانه 

 تعظیم کرد و با ایستادن دوباره، کلاه هودیش از سر افتاد و او هم مسیر خود را در پیش گرفت و رفت. 

روی نیمکت ایستاد. دقایقی گذشت،  بهای طبق عادت به پارک آمد و رو یک روز، مرد با لباس چهارخانه

تاب کرد. نسیمی ملایم وزید و او آهی  سپس نشست اما این بار کتابش را باز نکرد. گذشت زمان او را بی 

شد. عمیق کشید. درست در همین لحظه، پرستو را در حال پرواز در آسمان دید که از بالای سرش رد می 

هایی که به  کتابش را باز کرد و شروع به مطالعه کرد. اما چشمانش این بار به جای خطوط کتاب، روی اشک 

ای از این احساسات عمیق، لبخندی کوچک و آرام بر  شد، متمرکز بودند. در لحظه آرامی از آنها سرازیر می 

 لبانش نشست. 

 پایان )ادامه دارد …( 

 

ای درحال مطالعه کتابی رو نیمکت پارک نشسته بود. مردی با  در یک روز تابستانی، مرد لباس چهارخانه 

شلوار شیک خاکستری به او نزدیک شد و کتابی به او داد. او با تعجب نگاه به کتاب کرد و در حالی  کت و 

که کتاب را از مرد کت پوش میگرفت نگاهی به صورت آن مرد کرد که ناگهان لبخندی از سر ذوق برلبانش  

 نشست. 
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